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  چكيده

ادهـايي را تشـكيل   تـرين نه اي از مهـم ، مجموعه)بوروكراسي(سالاري نظام ديوان
كيفيت عملكرد دولت در زمينه اهداف كـلان اجتمـاعي    ةكننددهد كه تعيين مي

اي از نهادهـاي  مجموعـه  ،سـالاري از اين نظـر، نظـام بوروكراسـي و ديـوان    . است
آن  ةشـد اين نظام و نهادهاي تعريف. ساز يك جامعه را در برگرفته استسرنوشت

هـايي را بـه وجـود    هـا و محـدوديت  كـان رسـمي، ام  به شكل قواعد رسمي و غير
نهـادگرايي بـه عنـوان الگـوي     . كشور است ةكننده روند توسعآورند كه تعيين مي

 هــاي كارآمــدي لفــهؤشناســايي م  توانــد در كــه مــي داردهــايي  مزيــت ،تحليلــي
هايي روشن براي ارزيابي  شاخص رويكرد نهادگرايانه اولاً .ثر باشدؤسالاري م ديوان

كند و از سوي ديگـر بـه مـا كمـك     سالاري ايراني ارائه ميي ديوانشناس و آسيب
هـا و  سالاري با عملكـرد سـاير قسـمت   كند تا نسبت ميان عملكرد نظام ديوانمي

هاي اصلي بحث نهادگرايـان  در اين مقاله، به چارچوب. نهادهاي دولت را بسنجيم
د كه ايـن رويكـرد،   سالاري خواهيم پرداخت و نشان خواهيم دانظام ديوان بارةدر

هـاي   سـالاري و آسـيب  ها براي ارزيابي كيفيت كليت ديوان اي از شاخص مجموعه
   .دهد ه ميئهاي ديگر ارا ثير آن بر حوزهأآن و تحليل چگونگي ت
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 مقدمه 

از  ،افتـادگي اي و تـداوم وضـعيت عقـب    اي توسـعه هدلايل عدم موفقيت برنامه دربارةبحث 
چنـين  كوشـد تـا خـود را از ايـن    اي است كه مي ترين مباحث جهان در حال توسعهكليدي

خرترين مباحـث در ايـن حـوزه بـر اولويـت سياسـت و كيفيـت        أمت ـ. وضعيتي خارج كنـد 
وجـود   كـه بـه رغـم    اسـت  ند و معتقدككيد ميأحكمراني در اين كشورها بر ساير عوامل ت

، هاي فرهنگي و اجتمـاعي  هاي اقتصادي، نارسايي المللي، كمبود سرمايههاي بينمحدوديت
 ةعامل نهايي و قاطع در تعيين سرنوشت كشورها در مسير توسعه و پيشـرفت ملـي، مسـئل   

بـه ايـن ترتيـب در    . تر حكمراني و كيفيت عملكرد دولتي اسـت سياست و به عبارت روشن
اي، در كنار توجه به عوامـل  هاي توسعه ت و عدم موفقيت برنامهشناسي دلايل شكس آسيب

  .كنند كيد ميأديگر بر نقش مديريت و حكمراني دولتي در فرايند توسعه ت
ايـن نظـام هـر     .)1(كلمه اسـت ي دولت به معناي عام يسالاري، بازوي اجرانظام ديوان

نظـامي اسـت در    سـو خـرده  شـود، از يك  چند خود به عنوان يك نظام مستقل معرفي مي
هاي ديگر در تعامل است، پيوسته با آنهـا داد و   تر كه با خرده نظامدرون يك نظام بزرگ

گذارد و از سوي ديگر، خـود از خـرده    ثير ميأپذيرد و بر آنها ت ثير ميأستد دارد، از آنها ت
وقتـي   .سازد مي را شود كه تعامل آنها با يكديگر، بخشي از رفتار آن هايي تشكيل مينظام

شود، بخـش مهمـي از   ملي مي ةثير آن بر سرنوشت توسعأسخن از كيفيت حكمراني و ت
سـالاري يـك كشـور بـه عنـوان بـازوي       موضوع به صورت طبيعي معطوف به نظام ديوان

اي، بحـث  رو در مباحث نوين توسعهاز اين. شودكلان آن ميهاي  اجرايي دولت و سياست
  .دارداي  العادهجايگاه فوق ،يي آنكيفيت بوروكراسي و ارزيابي كارا

ي آن و ارائـه راهبردهـاي   شناس پرداختن به نقش بوروكراسي در فرايند توسعه، آسيب
تحليل نهادگرايانه از . اندازهاي نظري مختلفي قابل انجام استاز چشم ،اصلاحي براي آن

هـاي  لزيـادي در تحلي ـ  ةچنـد سـابق   نظام بوروكراسي، يكي از رويكردهايي است كه هر
اگر نهـاد  . شود مي خر محسوبأترين رويكردهاي متيكي از مهم ترديدبي ،اجتماعي ندارد

هايي بـراي انطبـاق بـا محـيط و كردارهـاي عمليـاتي       رسمي، رويه را قواعد رسمي و غير
) Hall, 1996: 938(د ده مي استانداردي كه روابط ميان افراد را درون يك مجموعه سامان

بـه  . كننـد  مـي  در دنيايي از نهادها زندگي و كار جاهمهها  گفت كه انسانتوان  مي ،بدانيم
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انداز آينده ما نيز عميقـاً  و چشمها  جهت گستردگي نهادها و زيست ما درون آنها، فرصت

  . )2: 1383سن، (بستگي دارد عملكرد آنها  ةبه نهادهاي موجود و نحو
 دهــد كــه را تشــكيل مــي تــرين نهادهــايياي از مهــمنظــام بوروكراســي، مجموعــه

از ايـن نظـر،   . كيفيت عملكرد دولت در زمينه اهداف كلان اجتمـاعي اسـت   ةكنند تعيين
سـاز را در برگرفتـه   اي از نهادهـاي سرنوشـت  مجموعـه  ،سالارينظام بوروكراسي و ديوان

هـا و  رسمي، امكان شده آن به شكل قواعد رسمي و غيراين نظام و نهادهاي تعريف. است
نهـادگرايي  . روند توسعه كشور است ةكنندآورند كه تعيين هايي را به وجود ميتمحدودي

 هـاي كارآمـدي   لفهؤشناسايي م  تواند در كه مي داردهايي  مزيت ،به عنوان الگوي تحليلي
  .ثر باشدؤسالاري مديوان

ــه اولاً ــرد نهادگرايان ــاخص رويك ــايي  ش ــيب ه ــابي و آس ــراي ارزي ــن ب ــ روش  يشناس
كنـد تـا نسـبت ميـان     كند و از سوي ديگر به ما كمك مـي ايراني ارائه ميسالاري  ديوان

در . اي دولـت را بسـنجيم  هـا و نهاده ـ سالاري با عملكرد ساير قسمتعملكرد نظام ديوان
نظـام بوروكراسـي خـواهيم     بـارة هاي اصـلي بحـث نهادگرايـان در   به چارچوب اين مقاله

بـراي ارزيـابي   هـا   شـاخص از اي  موعـه پرداخت و نشان خواهيم داد كه اين رويكـرد، مج 
ديگـر  هاي  ثير آن بر حوزهأآن و تحليل چگونگي تهاي  كيفيت كليت بوروكراسي و آسيب

  .دهد مي هئارا
  

  كلاسيك و جديد: نهادگرايي در دو روايت

كلي نهـادگرايي كلاسـيك و نهـادگرايي     ةتاريخي، نهادگرايي به دو دست انداز چشماز 
سياسـت،   ةمطالعـات در حـوز  از  يا دسـته ادگرايي كلاسيك به نه. شود مي جديد تقسيم

، در انگلسـتان، فرانسـه   19شناسي اشاره دارد كه از حدود دهه سوم قرن  اقتصاد و جامعه
هـاي   ، به الگوي اصلي تحليـل در حـوزه  20و اوايل قرن  19و آلمان آغاز و در پايان قرن 

سـت خـود، دانشـي معطـوف بـه      هاي نخ علم سياست در قدم. سياست و اقتصاد بدل شد
در رويكـرد  . طراحـي نهادهـاي سياسـي كشـور بـود      ةنهادهـاي حكومـت و نحـو    ةمطالع

از نهادهـاي   يا شـبكه نهادگرايان كلاسـيك، اقتصـاد و عملكردهـاي اقتصـادي در مـتن      
. كنـد  مي عمل) تنهادهاي قدر(و سياسي ) ها هيروو  ها عادتاز جمله هنجارها، (فرهنگي 
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نهادها مقولاتي تكويني و تكاملي هستند كه در هـر جامعـه، شـكل خاصـي     به باور آنها، 
هاي خاص هر كشور حلنهادگرايان كلاسيك بر تفاوت ميان كشورها و راه رو نيااز . دارند

  .)13-12: 1392كاظمي، (كردند  مي ديتأك
نهادهـا   راتيتأثبرخلاف رويكردهاي كلاسيك كه بيشتر در حد كليات و تحليل كلي 

هاي  متنوع نهادگرايي جديد در حوزههاي  سياسي و اقتصادي باقي ماندند، نحله ةرصبر ع
عميقي از انواع و اشكال مختلـف  هاي  در سياست و اقتصاد به ارائه تحليل ژهيو بهمختلف 

كـه ديگـر   انـد   و نتـايج آنهـا دسـت زده   ها  اين نهادها بر كنش يرگذاريتأث ةنهادها و نحو
نهادها به عنـوان يـك    ةكنند نييتعبر نقش  ديتأك. بودند توجه يب الگوهاي تبييني به آنها

اجتماعي و سياسـي، نقـش نهادهـا در زايـش     هاي  متغير مستقل بر فرآيند و نتايج كنش
سياسـي  هـاي   بازيگران جديـد، نقـش نهادهـاي ميـانجي در شـكل دادن بـه اسـتراتژي       

بـر   ديتأكر سطح اجتماعي، و اطلاعات د ها ارزشكنشگران، نقش نهادها در توزيع قدرت، 
مسيري كه نهادها به روابط قدرت ها،  نقش كيفيت نهادها در موفقيت يا شكست سياست

بـر فرآينـد سياسـت و     دي ـتأك ژهي ـو بـه دهند و  مي رقيب در جامعه شكل يها گروهميان 
هـاي   مهمـي اسـت كـه نظريـه    هـاي   سياسي درون نهادها، از جمله نوآوريگيري  تصميم

  . )همان(تحليل در پي داشته است  ةيد در حوزنهادگرايي جد
تحليـل  . اسـت  رگذاريتأثبا اين حال نهادگرايي كلاسيك هنوز هم بر مطالعات نهادي 

آنها بر سياست و سـامان جوامـع، هنـوز     ريتأثنهادي و  هاينهادگرايي كلاسيك از تنظيم
عمـومي اسـتفاده    امـور  ةمربوط به مطالعات قانون اساسي و ادارهاي  هم در برخي تحليل

وجوه تحليلي نهادگرايي كلاسيك را حفظ كـرده   نيتر مهمنهادگرايي جديد نيز . شودمي
نهادگرايي جديـد، هـر دو دسـته نهـادگرايي     هاي  رغم نوآوريبه عبارت ديگر، علي. است

  .)Hirsch, 1997: 410(بسياري هستند هاي  داراي شباهت
كردي در مقابل رويكـرد مسـلط در اقتصـاد    در روايت كلاسيك، روي ويژهبه نهادگرايي

 ةبـر نظري ـ ) هـم كلاسـيك و هـم جديـد    (نقد اصلي هر دو روايت نهـادگرايي  . بوده است
كردنـد كـه    مـي  اين بود كه آنها چنـين فـرض  ) ييگرا تيمطلوب ةنظري(مرسوم در اقتصاد 

 شـد  مـي  سلوك اقتصادي، تحت تسلط دو نيرو و انگيزه متضاد است؛ نيروهايي كه تصـور 
ها  يك طرف اين نيروها و انگيزه. كردگيري  واحدهاي پولي اندازه برحسبتوان آنها را  مي

در . يابـد  مي شود و نمود آن در منحني تقاضا تجلي مي انساني بيانهاي  خواسته برحسب
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در . يابـد ميانساني قرار دارد كه نمود آن در منحني عرضه بازتاب  يها تلاشسوي ديگر، 

و هـا   خواسـته (شـد بـر اسـاس ايـن چـارچوب عرضـه و تقاضـا         مي شاقتصاد مرسوم تلا
كه كاملاً مبتني بر محاسبات عقلانـي اسـت، چگـونگي تعيـين ارزش و قيمـت      ) ها تلاش

  ). 7: 1390احمد و متوسلي، مشهدي (كالاها تبيين شود 
 دانند مي اجتماعيهاي  گرايانه به پديدهنهادگرايان چنين رويكردهايي را نگاهي تقليل

اجتماعي و حقوق اجتمـاعي و   ة، سرمايها ارزشو تلاش دارند تا مقولاتي چون فرهنگ و 
هـاي   اصلاح در حوزه هرگونهاز اين نظر، . اقتصادي را نيز به تحليل اقتصادي اضافه كنند

بلكه بايد  نيست، امري منحصر به عرضه و تقاضا تنهااداري و اقتصادي  - مختلف سياسي
  .نهادي طراحي و به اجرا گذاشته شودهاي  چوببا در نظر گرفتن چار

اول  ةتمركـز حـوز  . وسيع و مكمل است ةنهادگرايي در معناي عام آن، شامل دو حوز
مبادلـه  هـاي   در جهت كاسـتن از هزينـه   ها سازمانو  ها شركتبر حقوق مالكيت و نقش 

 چنـين بيـدادگري و هم  بر نقش دولت در ايجاد نظـم و كنتـرل   ديتأكحوزه ديگر، . است
نقش نهادها در جهت محدود كردن دولت در استفاده از قدرتش در مصادره كردن امـوال  

رغم در نظر گـرفتن هـر   در اين فصل، علي. )112: 1391بيداالله خاني، (و استثمار افراد است 
اجتمـاعي و   يبخش نظمدو معناي عام نهادگرايي، معناي دوم كه در آن به نقش دولت در 

  . مدنظر قرار دارد ،ادي توجه شدهاقتص ييگرا توسعه
  

  نظام حكمراني و تنگناهاي توسعه: نهادگرايي و مطالعات توسعه

استدلال اصلي ايـن رويكـرد   . نهادگرايي، رويكردي محبوب در مطالعات توسعه است«

نهادهـاي هـر كشـور،    هـاي   خصلت، كيفيت و ويژگـي «: شكل آن اين است نيتر سادهدر 

 ،رهيافـت نهـادگرايي  . »كنـد  مـي  و در كشوري ديگر ناممكنتوسعه را در كشوري ممكن 

هـاي   داند كـه كـنش   مي از متغيرهاي نهادي آن دسته ريتأثعملكرد اقتصادي را محصول 
در هـر   يا توسـعه به عبـارت ديگـر اگـر فراينـدهاي     . دهد مي قرار ريتأثبازيگران را تحت 

 ريتـأث تحت ها  ن كنشفردي و جمعي افراد يك جامعه است، ايهاي  كشور محصول كنش
به ايـن  . دهند مي نهادهايي هستند كه چارچوب و قواعد بازي را در يك كشور شكلزياد 
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 ةبـازيگران در حـوز  هـاي   تواننـد بـه كـنش    مـي  نهاديهاي  ترتيب اين قواعد و چارچوب
  . بدهند يا ضد توسعهيا  يا توسعه يا هيسو ،اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي

 است؛نهادها قواعد بازي هستند كه بر كنش بازيگران مسلط  ،فته شدكه گ طور همان
كننـد،   مـي  آنها كنش بازيگران را محـدود . استمانند قواعدي كه بر بازي فوتبال مسلط 

موضوع مهم در نهادگرايي آن اسـت كـه   . ولي در عين حال بازي بدون آنها ممكن نيست
نهادهـا  . ي بـزرگ و آشـنا نيسـتند   ها مانسازاي از بدانيم نهادها تنها محدود به مجموعه

كـه از   متغيرهـايي . دشـو  مـي  هـا  انسـان دهنـده بـه رفتـار    متغيرهاي جهـت  شامل انواع
هاي حاكم بر رفتـار  قواعد رفتاري مانند هنجارها و قواعد رفتاري، رسوم، رويه نيتر يذهن

، قـوانين  اه ـ بنگـاه رسمي ماننـد خـانواده و نهادهـاي مـدني،      ي غيرها سازمانعمومي، تا 
ي بـزرگ اقتصـادي و سياسـي و اجتمـاعي را     ها سازمان تينهادر و  يرسم ريغرسمي و 

نهادهاي مورد توجه نهادگرايان، براي فهم توسـعه   انواع مختلفبا توجه به . دنشو مي شامل
قدر كـه نيـاز بـه دانـش اقتصـاد اسـت، آگـاهي از تـاريخ،          كشورها، همان يافتگين توسعهيا 

  . )125: 1389كلارك، ( »شناسي نيز ضرورت دارد شناسي، فلسفه و جامعهانشناسي، رو مردم

بر توسـعه   مؤثرهاي اجتماعي و از جمله متغيرهاي  هر نهادگرايي در تحليل پديده طبعاً
آنهـا   ريتـأث از نهادهـا و   يا دستهتواند تمركز مطالعاتي خود را به  كشورها مي يماندگ عقبو 

اي از نهادهاي رسمي و تمركز ما در اين متن بر دسته. بگذارد كشورها يا توسعهبر عملكرد 
هـاي   خواهد بود كـه بـه عنـوان بـازوري اصـلي اجـراي سياسـت        ييو شناساقابل مشاهده 

مطالعه ما خـارج خواهنـد بـود و تنهـا از      ةساير نهادها از داير طبعاً. دكن عمل مي يا توسعه
   .مورد توجه قرار خواهند گرفت ،دمنظر ارتباطي كه با اين دسته از نهادها دارن

كيفيت نهادي بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها انجام  ريتأث بارةمطالعات بسياري در
و  3، روزنبـرگ )1982( 2اولسـون  ،)1990، 1981( 1تحقيقات داگلاس نـورث . شده است
ــردزل ــك)2001( 5ايســترلي ،)1986( 4بي ــو)2003( 6، رودري ــاران 7، عجــم اوغل  و همك
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 4و رولانـد ) 2003( 3، ايسترلي و لـوين )2003( 2و كراي 1دولار ،)2005، 2002، 2001(

اقتصـادي   ةدهد كه نهادها و كيفيت نهادي، عامل اصلي توسـع  مي نشان) 2007( 4رولاند
  . )Wessling, 2014: 21(هستند 

انـد كـه    كشور به اين نتيجـه رسـيده   صدروي نيز در تحقيق خود  6و پوترمان 5چاندا
هـاي   توليد ناخالص داخلي و ظرفيت نهادها طـي سـال   ةسطح سران ميان رشد اقتصادي،

گسترش توجـه  . )Lange & Rueschemeyer, 2005: 243(وجود دارد  ارتباط 1982-1995
اخير علاوه بر مراكـز علمـي،    يها سالبه نهادها در مطالعات توسعه تا حدي است كه در 

انـد   داشـته  يا ژهي ـوتوجه  ،هادهامانند بانك جهاني نيز به بحث ن يگذار استيسنهادهاي 
 ةتوسـع  بـارة به رشـدي در  ادبيات رو هرچندبا اين حال . )52: 1390متوسلي و نيكونسـبتي،  (

ايـن   دربـارة نهادي و اصلاحات نهادي در كشورهاي در حـال توسـعه وجـود دارد، هنـوز     
شوند، اجمـاع   مي موضوع كه كدام عناصر نهادي براي پيشرفت اقتصادي حياتي محسوب

  .)35: 1383پيچ و جلدر، (نظري وجود ندارد 
شود كه در ميـان نهادهـاي مهـم     مي اين بحث مطرح ،در بخشي از ادبيات نهادگرايي

 تعيـين  جامعـه در ذيـل مفهـوم نظـام حكمرانـي     براي توسعه، نهادهاي سياسي و اداري 
 ،اسـت كنند كه يك كشور از ظرفيت يا توان لازم براي تحقق اهداف توسعه برخوردار  مي

7حكمرانـي «مفهـوم  . يا دچار تنگناهاي نهادي در اين زمينه اسـت 
در اشـاره بـه    بيشـتر  »

در بخش عمومي و نهادهاي دولتـي   1990و  1980در دهه رود كه اصلاحاتي به كار مي
اين اصلاحات در بخش عمومي و دولتي، به دگرگوني از يك بوروكراسي بـه  . انجام گرفت

بـه بخـش    كننـده  كمـك  به بوروكراسي كمتـر متمركـز و   مراتبيشدت متمركز و سلسله
شد كه دولت بـه معنـاي عـام آن،     مي چنين گفته. خصوصي و نهادهاي بازاري منجر شد

اين نهادهـا  . كنند مي يي است كه نظام حكمراني را عملياتيها سازمانوابسته به نهادها و 
و اجـرا و الگـويي از    دولـت را تنظـيم   يهـا  اسـت يس، اهداف دولت را محقق، ها سازمانو 
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همين نهادها هستند كـه  . )Bevir, 2007: 364(كنند  مي اجراحاكميت دولتي را در جامعه 
  .زنند مي كشورها را رقم ةسرنوشت توسع
حكمرانـي بيـانگر    ةمعتقد است كه در مباحث رشد و توسعه، واژ) 2008(عجم اوغلو 

به اعتقاد وي، حكمراني . گي دارداز نهادهاست كه توسعه، به كيفيت آنها بست يا مجموعه
ــه    ــي جامع ــاي سياس ــده نهاده ــميم (دربرگيرن ــد تص ــري  فرآين ــرل گي ــي و كنت  جمع

قابليـت  (، ظرفيـت دولـت   )قدرتمند سياسي و اقتصادي نفع يذ يها گروهمداران،  سياست
و تنظـيم نهادهـاي   ) مختلـف كشـور   يهـا بخـش كالاهـاي عمـومي در    نيتـأم دولت در 
اقتصـادي از   يهـا  تي ـفعالت دولت در تشويق يـا عـدم تشـويق    چگونگي دخال(اقتصادي 

  . )136: 1390نيكونسبتي، (است ) طريق كنشگران مختلف
جامعـه   ةيـك جامعـه را ممكـن و توسـع     ةبه نظر عجم اوغلو و رابينسون، آنچه توسع

در دومـي   كش بهرهاول و نهادهاي  ةكند، نهادهاي فراگير در جامع مي ديگري را ناممكن
بـدين معنـا كـه راه ورود عمـوم بـه قـدرت        ،ر نهادهاي يك جامعه، فراگير باشداگ. است

و سـعادت را خواهـد    سياسي و فعاليت اقتصادي باز باشد، آن جامعه راه رشـد اقتصـادي  
اگر اين مزايا در اختيار نخبگان خاصي باشد و راه ورود عموم به قـدرت   پيمود و برعكس

بـر آن   كـش  بهـره ه معناي آن است كه نهادهاي سياسي و فعاليت اقتصادي بسته شود، ب
عجـم  (خواهـد افتـاد    يافتگين توسعهجامعه مسلط هستند و آن جامعه، به راه تهيدستي و 

  . )15: 1392اوغلو و رابينسون، 
 دو موضوع مرتبط اسـتفاده  ةحكمراني براي بحث دربار ةچيبا نيز معتقد است كه واژ

، قـوانين،  هـا  اسـت يسيك ملت كـه نهادهـا،    ةرادا ةشيوهاي  جنبه ةنخست، هم: شود مي
شـود و ديگـر، مجموعـه فرهنـگ و      مي مقررات، فرآيندها و سازوكارهاي نظارتي را شامل

 ـاو ها  ، فرهنگ، سنتها ارزشايدئولوژي مرتبط با حكمراني يعني  كـه در   ييهـا  يدئولوژي
نظـام   ةدهنـد  ليتشـك ايـن دو بعـد،   . )137: 1390نيكونسـبتي،  (حوزه حكمراني وجود دارد 

  .اقتصادي يك كشور هستند ةرشد و توسعهاي  امكان ةكنند نييتعحكمراني و 
هـاي اعمـال    ، از طريق سـاختار يالملل نيبنظام حكمراني در رابطه با جامعه و محيط 

تركيبـي از نهادهـايي اسـت كـه در      ،سـاختار ايـن نظـام   . كنـد  مي حاكميت عينيت پيدا
بـه صـورتي    ولي در عين حـال  ،اي تمايز و تفاوتت داراختيارا ةسطحي تحليلي، در حوز

گيـري آن در راسـتاي    كارآمدي دولـت و جهـت  . متقابل دارند ةرابط ،با يكديگر مند نظام
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نتيجه كارآمدي اين ساختارها و نهادها و برعكس ناكارآمدي دولت، نشاني  بيشترتوسعه، 

  . )1378 ميرسپاسي،: ك.ر(از ناكارآمدي اين ساختارها و نهادهاست 
او . هاي داگلاس نورث نيز به اهميت نقش نهادها در توسعه توجه شده اسـت  در بحث

بر اين باور است كه تنها با تغييرات نهادي به سمت نهادهاي بازتر است كـه يـك كشـور    
اين تغييرات نهادي بايد . )1377نـورث،  : ك.ر(تواند عملكرد اقتصادي خود را بهبود دهد  مي

نظـم دسترسـي بـاز بـا     . به نظم دسترسي باز شـود  1از دولت طبيعي ها دولتباعث گذار 
كنـد تـا    ، دولـت طبيعـي تـلاش مـي    برعكس. دشو بت سياسي و اقتصادي شناخته ميرقا

هاي سياسي، اقتصادي و ديني را به شدت محـدود   دسترسي به مواضع قدرت درون نظام
بـه نظـر   . برخوردار شـوند اقتصادي و سياسي محدود  هايكند و فقط فرادستان از امتياز

توسـعه را محقـق    تواننـد  ينم ـهاي طبيعي با نهادهاي بسته و محدودكننده  نورث، دولت
از دولت طبيعي به نظـم دسترسـي بـاز،     گذار  هدفدگرگوني نهادي با  با اين حال. كنند

  .)Menard & Shirley, 2014: 22(بسيار دشوار است 
2گـرا  توسعهدولت «فهوم دولت و توسعه، م ةدر ادبيات بحث رابط

 نيتـر  مهـم يكـي از   »

تعريف آنها از دولت مـدرن و در مرحلـه بعـد، دولـت مـدرني كـه       . بوده استها  كليدواژه
داراي انحصـار كـاربرد   (دارد، دولـت در تعبيـر وبـري كلمـه اسـت       يا توسعه يها شيگرا

جهـت  اين دولـت بـدين   ). مشروع زور، صاحب اقتدار، حاكم بر محدوده سرزميني خاص
. ملـي اسـت   ةامكانات كشور در جهـت توسـع   ةكنندشود كه بسيج مي ناميده »گرا توسعه«

ژاپـن و   ةبار، چالمرز جانسون براي تحليـل توسـع  را براي اولين گرا توسعهاصطلاح دولت 
  . )Johnson, 1999: 32(مطرح كرد ) 3تيمي( يالملل نيبنقش وزارت صنعت و بازرگاني 

انحصار مشروع تمامي اقتـدارها  « ةاز مقول گرا توسعهولت مدرن پردازان د منظور نظريه

در شـكل  (اين است كه چنين انحصار قـدرت و اعمـال آن    »در محدوده سرزميني خاص

از طريـق بوروكراسـي   : گيرد از طريق دو نهاد صورت مي...) وگذاري  ، مقرراتيگذار قانون
  .ه نيروهاي نظاميو به وسيل) تي در ژاپن مي در پژوهش جانسون، وزارت(

اي  در تعريف آنها، بوروكراسي و ساختارهاي نظامي و نخبگان حاكم، اغلـب بـه گونـه   
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در تعريـف كلاسـيك   . كنند مي را بازتوليد يا استانداردشدهجالب توجه، الگوهاي رفتاري 
 مراتـب  سلسلهاز بوروكراسي و ساختارهاي نظامي دولت مدرن، اين ساختارها نهادهايي با 

شود كه براي تحقق برخـي اهـداف ابـزاري مشـخص،      مي اهداف مشخص تعريف منظم و
 .جايي تحقق نيافتـه اسـت  ترديدي نيست كه چنين آرماني در هيچ. اند شده يگذار هدف

دهـد كـه اسـتقرار معيـوب      مـي  نشان افتهي توسعهاما واقعيت موجود در كشورهاي كمتر 
دهاي موجود در چنين كشورهايي ساختارهاي دولتي و ضعف شديد نظام حكمراني و نها

و مخـرب در   يا لـه يقبآفرينـي شـديد الگوهـا و هنجارهـاي رفتـاري       باعث نفوذ و نقـش 
تـرين ايـن نـوع الگوهـا، شـدت وجـود        مهـم . ي بـه ظـاهر مـدرن شـده اسـت     ها سازمان

سـازمان  . سـت ها دولـت در سـازمان ايـن    منـد  ضـابطه منـد بـه جـاي    رابطه يها مناسبت
اين روابط ناكارآمدساز تأكيـد دارد، در حـالي كـه در ايـن كشـورها،       بر انحلال گرا توسعه

شـده اسـت و همـين، مـاهيتي      يسـالار  سـته يشاسالاري، جانشـين   روابط مبتني بر پيرو
. )1381برگر و ديگران، : ك.ر(آميز و به شدت ناكارآمد به ساختارهاي دولتي داده است  فساد

مـي از دگرگـوني نهـادي در كشـورهاي در     از اين نظر اصلاح نظام بوروكراسي، بخش مه
ملـي   ةو در نتيجـه، رفـع تنگناهـاي توسـع     گرا توسعهحال توسعه با هدف استقرار دولت 

  . شود مي محسوب
، )زئيـر (دولـت يغمـاگر   : كنـد  مـي  به سه نوع دولت اشاره سپيتر ايوانز نيز بر اين اسا

معيار  نيتر مهم). تان و برزيلهندوس(و دولت ميانه ) ژاپن، كره و تايوان( گرا توسعهدولت 
بـا  ) بوروكراسي(دولت  ة، تفاوت سازمان دروني دولت و نوع رابطيبند ميتقساو براي اين 

اسـتخراج و تصـرف    تواند منابع را از جامعه مي به نظر او، دولت يغماگر. جامعه بوده است
مـاعي تحـت   ناتوان از آن است كه اقتصـاد و سـاختار اجت   ،همين دولت با اين حال. كند

رغـم قـوت نيروهـاي    دولـت يغمـاگر علـي    ).96: 1380ايـوانز،  (حكومتش را متحول سـازد  
در سـركوب جامعـه، داراي نظـام بوروكراسـي بـه شـدت متزلـزل و نـاتوان از          اش ينظام
  .اجتماعي و تحول است يها گروهمشترك با  يا پروژه يزير طرح

مشـابه آنچـه وبـر گفتـه بـود،      ، گـرا  توسـعه در مقابل، مقامات بوروكراسـي در دولـت   
 مسيرهاي كاري درازمدت است و مطابق قوانين و هنجارهـاي جاافتـاده عمـل    يرو دنباله

. شـود  مـي  فردي عموماً از راه تطابق با قواعد بوروكراتيك محقـق  يساز نهيشيبكند و  مي
برتـر،   يهـا  دانشـگاه  آموختگـان  دانش نيتر ستهيشا، با جذب گرا توسعهبوروكراسي دولت 
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مـثلاً روابـط ميـان    (رسـمي   هـاي غيـر   شبكه. كند را به خوبي عملياتي مي يسالار ستهيشا
: 1380ايـوانز،  (نـد  ك نيز بوروكراسي را از لحاظ دروني يكپارچه مـي ) در دانشگاه ها يا دوره هم

مولـد جامعـه،    ياه ـخـش باز طريق ارتباط نهادينه بـا   گرا توسعهسالاري دولت ديوان. )101
تركيبـي  : دولت ميانه نيز خصلتي مختلط دارد. كند ترك را طراحي و اجرا ميهاي مش پروژه

ميزان يكپارچگي گروهي درون نظـام  . گرا توسعههاي دولت يغماگر و دولت  از برخي ويژگي
سالاري از توان نسبي براي طراحي برخـي  اما اين ديوان است، ديوانسالاري دولت ميانه، كم

  ).117- 116: همان(مولد جامعه برخوردار است  يها بخشهاي مشترك با  پروژه

و سـاختارهاي دولتـي در كشـورهاي در     هـا  سازمانشده، مجموعه يادعلاوه بر موارد 
ي هـا  سـازمان گفته شـد كـه   . دارند سازنده و تخريبي با يكديگر اي غير رابطهحال توسعه، 

هـاي   حوزهد بتوانند كه بايد با هم روابط متقابل داشته باشند، بايدولتي مدرن، در عين آن
در مجموعـه  . مند از يكديگر تفكيك كننـد  اختيارات و اعمال قدرت خود را به صورتي نظام

) جـدايي (هاي دولتي كشورهاي در حال توسعه، روابـط متقابـل سـازنده و انفكـاك      سازمان
ب و حسـا تنيدگي بي ، درهمروزافزونقوانين دست و پاگير . معناي چنداني ندارد ،ساختاري

تـواني   جاي نهادها در فعاليت يكديگر، تقسيم وظايف ناكارآمد، ناتاب اختيارات، دخالت بيك
مجموعه ساختارهاي دولتي را به نهادهـايي   ،...و روزافزوندر انطباق با نيازهاي جديد، فساد 

انـد، بلكـه   ناكارآمد مبدل كرده است كه نه تنها به تحقق توسـعه در كشـور كمكـي نكـرده    
  .هاي اين جوامع را به شدت كاهش داده استظرفيت دولت

  

  نهادگرايي و ظرفيت دولت

منظـور از  . است 1بعد نظام حكمراني براي توسعه يك كشور، ظرفيت دولت نيتر مهم
. )Weiss, 1998: 5(دولتي براي تحقق اهداف اسـت   گذاران استيسظرفيت دولت، توانايي 

نگـاهي بـه   . هده دارنـد عقش مهمي برن ،عوامل نهادي در كاهش يا افزايش ظرفيت دولت
عوامـل   دربـارة بسـياري  هاي  دهد كه بحث مي ظرفيت دولت نشان ةحوز ةادبيات گسترد

كـه نقـش واسـط در     انجام شده است در ميزان ظرفيت دولت و متغيرهايي كننده نييتع
 ,Weiss و 1380ايوانز،  :ك.ر(در اين ميان، برخي از انديشمندان . ميزان ظرفيت دولت دارند
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 دربـارة اولـين موضـوع   . انـد  پرداختـه بر ظرفيت دولـت   رگذاريتأثبه عوامل نهادي ) 1998

در اينجـا،  . نهادي، ميزان خودمختاري و اقتـدار دولـت اسـت    انداز چشمظرفيت دولت از 
الگوي مطلوب، نظام . سالاري استبحث اصلي مربوط به كيفيت نظام بوروكراسي و ديوان

 ـااز . كنـد  يسـاز  تي ـظرفتوانـد بـراي دولـت،    اي است كه ببوروكراسي  ايـن نظـام   رو ني
  .خاصي باشدهاي  سالاري طبعاً بايد داراي ويژگي ديوان

1خودمختاري متكي به جامعه«الگوي  ،پيتر ايوانز
ساز براي دولت و را الگويي ظرفيت »

بـه   راگ ـ توسـعه  يهـا  دولـت به نظر او، سازمان دروني . داند مي ابزار براي توسعه نيتر مهم
شـغلي درازمـدت   هـاي   قـوي و پـاداش   يسالار ستهيشا. سالاري وبري نزديك استديوان

 همبسـتگي سـازماني باعـث   . شـود  مي باعث ايجاد مسئوليت و حس همبستگي سازماني
امـا نظـام   . باشـند  »خـودگرداني «داراي نـوع خاصـي از    ييهـا  دسـتگاه شود تا چنـين   مي

چنـين  . از جامعه جدا نيفتاده اسـت  ،گويد مي برخلاف آنچه وبر بوروكراسي در عين حال
 گيرند كه آنها را به جامعـه پيونـد   مي درون مناسبات اجتماعي نيرومندي قرار ييها دولت

 هـا  يمش ـ خـط اهـداف و   ةمستمر و مجدد دربار ةزند و مجراهايي نهادينه براي مذاكر مي
دولتـي كـه فقـط    . ستنداين آموزه به تنهايي كارساز ني دو طرفاز  كي چيه. كند مي مهيا

بـر اجـراي خصوصـي و نـامتمركز      توانـد  ينمفاقد منابع آگاهي است و  ،خودگردان است
ارتباط متراكم باشـد و سـاختار درونـي    هاي  از طرف ديگر، اگر شبكه. توسعه متكي باشد

را حل كند و  »اقدام جمعي«مسائل مربوط به  تواند ينموجود نداشته باشد، دولت  يا يقو

  . )46-45: 1380ايوانز، (فراتر برود  اش يخصوصع فردي همتايان از مناف
 سـالاري سالاري باشد و اين نظـام ديـوان  به عبارت ديگر، دولتي كه داراي نظام ديوان

مدام در معرض تقاضاهاي ايـن يـا آن    ترتيبرود و بدين فراتر  يا تودهنتواند از فشارهاي 
قرار گيرد، ظرفيت كـافي بـراي تحقـق    ها  تگروه براي توزيع بيشتر ثروت يا ديگر خواس

سالاري بريده از جامعـه  در مقابل دولتي كه داراي نظام ديوان. اهداف ملي نخواهد داشت
كـلان را  هـاي   و اجراي برنامه يزير طرحباشد، با فقدان مشروعيت مواجه بوده و ظرفيت 

هـم   ،الاري آنس ـبدين معنا، دولتي داراي ظرفيت است كـه نظـام ديـوان   . نخواهد داشت
  .خودگردان و هم متكي به جامعه باشد
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وابسته است كه در آن، رهبـران   يا يبوروكراسظرفيت دولت همچنين به وجود نظام 

بـا   شده نهينهادبا ارتباط  ،بتوانند نيازهاي جامعه را تشخيص داده گذاران استيسدولت و 
مدون تبـديل و سـپس   هاي  رنامهو مولد جامعه، اين نيازها را در ابتدا به ب مؤثر يها گروه

توسـعه  هـاي   به عنوان مثال، دولت سنگاپور بـراي طراحـي اسـتراتژي   . آنها را اجرا كنند
 بزرگ صادراتي ايـن كشـور دعـوت    يها شركتصنعتي اين كشور، اغلب از مديران ارشد 

خـود را   هـاي ، نظرشـده  يزي ـر برنامـه از جلسات منظم و  يا سلسلهكند تا با برگزاري  مي
دولـت سـنگاپور، ابتـدا    . پيشنهادي دولت به صورت مكتوب اعلام كنند يها استيس ارةبدر

به عنـوان سياسـت   ، آن اجماع نظر وجود داردبارة كه دررا هاي دولتي  آن دسته از سياست
كه به نظر دولت، مناسب امـا  را  ييها استيسسپس آن دسته از . دهد قطعي مدنظر قرار مي

طبـق   ،شوند نادرست محسوب مي ييها استيس ،بخش خصوصيبه نظر اغلب مديران ارشد 
  .)Wai-Chung Yeung, 2005: 91-92(كند  تعديل مي نظر مورد اجماع آن مديران

يـز آن را  جامعـه يـا آنچـه وِ    - وجود اين ظرفيت نهادي براي همكـاري قـوي دولـت   
1شدهوابستگي متقابل كنترل«

وابسـته   نهـادي دولـت   - هم به ظرفيت سازماني ،نامد مي »

 ,Weiss(مهم اقتصادي و اجتماعي بسـتگي دارد   يها گروهاست و هم به ظرفيت انجمني 

اهميت بوروكراسي در تعيين ميزان ظرفيت دولت باعث شده تا اصلاح نظام . )109 :1998
  .بوروكراسي به هدف اصلي استراتژي تقويت ظرفيت دولت تبديل شود

  

  سالاريت كيفيت و كارآمدي در ديواناهمي: سالارينهادگرايي و اصلاح ديوان

و فعـالان   هـا  گـروه به اعتقاد نورث، اگر نهادها را قواعد بازي در نظـر بگيـريم، افـراد،    
 بـه نظـر وي  . بـازيگران خواهنـد بـود    .)..و هـا  بنگـاه اعم از افراد يا (اجتماعي و اقتصادي 

ي بـه  براي دسـتياب  از افراد هستند كه حول هدف مشتركي يا مجموعهبازيگران، افراد يا 
در ايـن  . و در پي كسب سود و حداكثر سـود خـود هسـتند   اند  متحد شده اهداف معيني

آرايـش نهادهـاي   زيـاد   ريتأثرفتار و استراتژي رفتاري اين بازيگران تحت  ةنحو ،وضعيت
اگـر چـارچوب نهـادي، بـراي دزدي و      به عبارت ديگـر . بازي خواهد بود ةمسلط بر صحن

پاداش دهد، استراتژي بازيگران در جهت تحقق نفـع خـود در جهـت    خلاف هاي  فعاليت
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توليدي پـاداش  هاي  يابد و اگر چارچوب نهادي به فعاليت مي كاري و دزدي سامانخلاف

كننـد   مـي  مولـد و توليـدي را تـرويج    يهـا  تي ـفعالآيند كه  مي بازيگراني به وجود ،دهد
ســالاري را شــامل وروكراســي و ديــواناگــر ب رو نيــااز . )59: 1390متوســلي و نيكونســبتي، (

سـالاري بـه معنـاي اصـلاح     بدانيم، اصلاح نظام ديـوان  ها سازماناز نهادها و  يا مجموعه
عملكرد  اين اصلاح قرار است ةي اجراكننده است كه نتيجها سازمانساز و نهادهاي قاعده

، يا توسعهضد اي ه اين نهادها را در جهتي سوق دهد كه اين نهادها به جاي توليد انگيزه
  .در بازيگران ايجاد كنند يا توسعهو رفتارهاي ها  انگيزه

اي عرصـه  ،سـالاري از اين نظر، مارش و اولسن بر اين باورند كه بوروكراسـي و ديـوان  
و هـا   از رويه ييها مجموعهسالاري همچنين ديوان. براي نيروهاي اجتماعي متعارض است

. كنـد  مـي  هست كه منـافع را تعريـف و از آنهـا دفـاع    ساختارهاي عملياتي استاندارد نيز 
بـر منـافع و    يرگـذار يتأثسـالاري در وجـه نهـادي خـود، بـا      مطابق اين تحليـل، ديـوان  

 ي كهاقدامات. ندك مي كنشگران اجتماعي، رفتار آنها را در جهت خاصي هدايتهاي  انگيزه
منـابع، منـافع و قواعـد    توزيـع  هـاي   ، باعث دگرگوني شيوهانجام داده سالارينظام ديوان

جديـد ارائـه معيـار     يهـا  تي ـهوگردد و اين كار با خلـق بـازيگران جديـد و     مي سياسي
موفقيت و شكست بازيگران، ايجاد قواعدي براي رفتار مناسب و برخوردار ساختن برخـي  

اگـر ايـن قواعـد،    . )13: 1392كـاظمي،  (شـود   مـي  افراد بيش از ديگران و ديگر منابع انجام
كشور انگيزه بدهنـد   ةباشند و به رفتارهاي موافق توسع داشته يا توسعه يها يريگ جهت

ــد، نظــام  هــا ســازمان اگــرو  ــه خــوبي قواعــد را اجرايــي كنن  ي بوروكراتيــك بتواننــد ب
   .سالاري، نظامي كارآمد براي منافع عمومي خواهد بود ديوان

ناكـارايي و   از كاغذبازي،متفاوت  يا گونه بهسالاري ان به ديوانشناس بسياري از جامعه
سالاري يك الگوي دقت، نظم و بوروكراسي و ديوان ،از نظر آنان. اند ستهينگر اتلاف منابع

ابـداع   هـا  انسـان مديريت كارآمد است و در واقع كارآمدترين شـكل سـازماني اسـت كـه     
ــرده ــد  ك ــانبوروكراســي هم. )126: 1379خــاني، (ان ــه  چن ــه اســت  ك ــر گفت متضــمن  ،وب
روشن، اقتدار، قوانين و مقررات مكتـوب حـاكم بـر رفتـار مقامـات اداري و       راتبم سلسله

تقريبـاً در  . جدايي وظايف نظام اداري از سازمان و زندگي او در خـارج از سـازمان اسـت   
 ركن اين نظام محسوب نيتر مهمسالاري، كارآمدي مربوط به نظام ديوانهاي  نظريه ةهم
سـرعت، دقـت، صـحت و     ةي ـپا چهـار ري مبتنـي بـر   سـالا كارآمدي نظام ديوان. شود مي
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يـك نظـام   هـاي   كه اصول و ملاك يا مجموعهاز اينها جز در  كي چيهحسابگري است و 

  .)306-298: 1374گيدنز، (كارآمد بر آنها حاكم باشد، قابل تحقق نيست 
سالاري است كه از يك نظر، بسـتگي  سالاري وابسته به كيفيت ديوانكارآمدي ديوان

ــه  ــام   ب ــد نظ ــار تعه ــي و اعتب ــارهاي سياس ــتقلال از فش ــدمات اداري، اس ــي خ  اثربخش
. )Quah, 2010: 238(دارد  شــده اعــلام يهــا اســتيسســالاري بــه اجــراي دقيــق  ديــوان

سالاري بر رشـد اقتصـادي در   كيفيت بوروكراسي و ديوان ريتأث بارةبسياري درهاي  پژوهش
نشـان  ) 2000( 1تحقيقـات آرون  مثـال بـراي  . كشورهاي در حال توسعه انجام شده اسـت 

 ريتـأث سالاري و كيفيت نهادهاي بوروكراتيك بـر رشـد اقتصـادي    دهد كه كيفيت ديوان مي
به طوري كه با كاهش كيفيت بوروكراسي در هر كشور، رشد اقتصـادي واقعـي    ؛زيادي دارد

 ,Rodrik :ماننـد ( ديگر پژوهشگران رااين نتايج . يابدمينيز با يك فاصله كوتاه زماني كاهش 

   .)Van DeWalle, 2005: 11-12( اندكرده دييتأنيز  )Borner et al., 2004؛ 2000
هـاي   سـالاري در موفقيـت و شكسـت تـلاش    در سايه شـناختي كـه از اهميـت ديـوان    

بـراي   يهـاي  اخير تلاش شده تـا شـاخص   يها سالدر  ،كشورها حاصل شده است يا توسعه
 منـد  نظـام ها ايجاد شـود تـا بـر اسـاس آنهـا امكـان بررسـي         سالاريارزيابي كيفيت ديوان

ايـن نكتـه از لحـاظ    . اصلاح آنها فراهم آيـد  تينهادر شناسي آنها و  ها، آسيب سالاري ديوان
تـابعي از الگـوي نظـري     ،سـازي بـراي ارزيـابي   روشي بديهي اسـت كـه هـر نـوع شـاخص     

گوي نظـري طـي دو دهـه    نهادگرايي به عنوان يك ال. شده از سوي پژوهشگر است گزينش
سالاري  ديوان شناسي بوروكراسي و ها را براي ارزيابي و آسيب يك دسته از شاخص ،گذشته

  . كنندمياستفاده  از آنها هاي جهاني ايجاد كرده است كه بسياري از نهادها و سازمان
  

  سالاريي ارزيابي كارآمدي نظام ديوانها شاخص

امـا آنچـه    ؛آن، به موارد متعددي اشـاره كـرد   هاي شاخصكارآمدي و  بارةدر توان يم
سـالاري  كيفيت ديوانگيري  حدود زياد بر آن اجماع نظر وجود دارد اين است كه اندازهتا

زمــاني كــه . و ميـزان كارآمــدي آن بـه صــورت عينــي و مشـخص، امــري دشــوار اسـت    
سـالاري را مشـخص   كارآمدي يـك نظـام ديـوان   هاي  شاخصپژوهشگران تلاش دارند تا 

                                                 
1. Aron 
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تا بتوانند با استفاده از اين  ،كنند مي وسيعي از مفاهيم رجوع ةبه دامن پيوستهكنند، آنها 
چنـد   سالاري را تبديل به شاخصي كمي كنند؛ هرمفاهيم، بخشي از ويژگي كيفي ديوان

 Van(كـرد  گيـري   به شكل دقيق و روشن، كارآمدي و كيفيت را انـدازه  توان ينمباز هم 

DeWalle, 2005: 16( .  
چون بانك جهاني به طور عام و نهادگرايـان بـه طـور     يالملل نيبنهادهاي  آنچه با اين حال

هـاي   هايي است كه بـه چـارچوب   هاي آن در نظر دارند، شاخص خاص، از كارآمدي و شاخص
  :آنها عبارت است از نيتر مهمسالاري كارآمد اشاره دارد و اصلي يك نظام ديوان

هايشـان در   ي قبول مسـئوليت رسـمي مـديران و سـازمان    كه به معنا: پاسخگويي -1
مختلــف  يهــا بخــشوظــايف و اختيــارات ميــان  مــؤثرتفكيــك . اســت برابــر اعمالشــان

، )ي محلـي هـا  سـازمان كشـور تـا    ةگان سهاز حكومت مركزي و قواي (ي دولتي ها سازمان
 .)European Commission, 2010: 54(پاسخگويي است  ازين شيپ

 شـمول  جهـان حاكميت قانون اشاره به نظامي دارد كه چهار اصل : نحاكميت قانو -2
  :)Agrast & et al., 2012(دهد  مي قرار دييتأزير را مورد 

  .در چارچوب قانون پاسخگو هستندحكومت و كارمندان و كارگزارانش  - 
در سـطح عمـومي، باثبـات و منصـفانه هسـتند و از       منتشرشـده شفاف،  ،قوانين - 

  .شود مي امنيت افراد و امنيت مالكيت مراقبت چون يا ياديبنحقوق 
  .فرآيند تصويب، رسيدگي و اجراي قوانين، در دسترس، منصفانه و كارآمد است - 
كه به تعـداد كـافي    يطرف يباز طريق نمايندگان قابل، اخلاقي و مستقل و افراد  - 

 اجتماعـاتي  يبنـد  بيتركو انعكاسي از  برخوردارندوجود دارند، از منابع مناسبي 
  .شود مي عدالت حفظ ،كنند مي هستند كه به آنها خدمت

اي در ميـان كشـورها   گرفته كه به شكل گسترده نشأتالمللي اين اصول از منابع بين
بـراي  . متفاوت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي پذيرفتـه شـده اسـت   هاي  با نظام

سـخگويي بـه جامعـه، از    ي بوروكراسي بايد در عين پاها سازمانبرقراري حاكميت قانون، 
ايـن اسـتقلال از   . )European Commission, 2010: 51(بخش خصوصـي مسـتقل باشـند    

هـاي   پـروژه «كـه بايـد همزمـان بـا طراحـي      (جامعـه   يها بخشبخش خصوصي و ديگر 

 نظـام  قـرار گـرفتن  بـه معنـاي   ) مولـد و صـنعتي محقـق شـود     يهـا  بخـش با  »مشترك
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  .خواهد بود يا توسعههاي  برنامه تر يقدقو طراحي  سالاري در جايگاه واقعي خود ديوان

ســالاري كارآمــد، افــزايش بــراي داشــتن يــك ديــوان :كنتــرل فســاد و شــفافيت -3
پاسخگويي حكومت، محدودكردن فساد و برانگيختن فرايندهاي مشاركتي ميان حكومت 

-192: 1385لفت ويچ، (براي توسعه ضرورت دارد  گذاري ياستسو منافع خصوصي در طي 

 ,Mauro: ماننـد (مهـم اسـت كـه برخـي از انديشـمندان       يا اندازهشاخص فساد، به . )193

داننـد   مـي  سـالاري ، نبود فساد را مترادف با كارآمدي و كيفيت بالاي نظام ديـوان )1995
)Bai & Wei, 2001( .  

رشـوه، نفـوذ   : سه نوع فساد مورد تحليل پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت    به طور كلي
هـاي   اخـتلاس در بودجـه  و غيرقانوني در جهت منافع عمـومي يـا خصوصـي و     نامناسب

المللـي، ايـن سـه     نهادهـاي بـين   يها گزارشمعمولاً در . عمومي يا اختلاس در ديگر منابع
شـامل پلـيس و نيروهـاي    (شكل از فساد در مـورد كارمنـدان حكومـت در قـواي مجريـه      

كه را محتمل مختلف  هاي يتموقع، دشدهياعامل . شودميقضائيه و مقننه بررسي  ،)نظامي
در  ،يفتـد بدر آنها ممكـن اسـت اتفـاق     - هاي بزرگ  هاي خرُد تا انواع تقلب از رشوه -  فساد

هـا و   هاي خريد كالا در سازمانخدمات عمومي، رويه ةشامل ارائ ها يتموقعاين . گيرد يبرم
و مقررات مربـوط   اي كاره، نيروزيست يطمحاداري در زمينه حفظ  يها دستورالعملاجراي 

توانند از مسير خـود منحـرف    شود كه مي هايي ميبه سلامتي و ايمني و ديگر دستورالعمل
 .)Agrast & et al., 2012(به فساد بينجامند  ،شده

و هـا   اغلب به عنوان توانايي و قابليت تحقـق برنامـه   1اثربخشي :كارايي و اثربخشي -4
و نهادهـاي ذيـل    هـا  دولتخدمات مورد انتظار توسط  ةارائاهداف و نيز توانايي آنها براي 

اثربخشي به معنـاي قابليـت تحقـق اهـداف و اجـراي       ،به اين معنا. آن تحليل شده است
و گيـري   ي آن تصـميم هـا  سـازمان طبيعي اسـت اگـر دولـت و    . شود مي تصميمات تلقي

ا اجـرا كننـد،   رهـا   و سياسـت  يماتتصـم بكنند؛ ولي قادر نباشند تا ايـن  گذاري  سياست
به ايـن معنـا اثربخشـي در مقابـل دولـت و نهادهـاي       . ضعيف و ناتوان تلقي خواهند شد

 .شود مي ضعيف و متزلزل تعريف

 سـالاري در نظـام ديـوان  : )اعتماد متقابل شهروندان و بوروكراسي(اجتماعي  ةسرماي -5

                                                 
1. Effectiveness 
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 متـأثر سالاري به شدت نظام ديوان رو ينااز . تعامل روزانه با محيط اجتماعي و افراد است
  .)41: 1388خلف خاني، (از فعل و انفعالات محيط اجتماعي است 

متغيرهاي محيط اجتماعي بوروكراسـي   ينتر مهماجتماعي به عنوان يكي از  ةسرماي 
شامل سه شاخص اعتماد، هنجارها و مشاركت جمعـي اسـت كـه كـنش هميـاري را در      

 ةه نظر رابرت پاتنام، اين سـه شـاخص سـرماي   ب. كند مي ميان شهروندان و نهادها تسهيل
و نـه تنهـا    شـوند مـي هاي مشترك، باعث بهبود كارايي جامعه با تسهيل كنش اجتماعي

براي حكومـت كارآمـد نيـز     شرطي يشپبلكه  ،اقتصادي هستند ةشرطي براي توسعپيش
تمـاعي  به لحاظ اج ييدشدهتأاعتماد بر انتظارات و تعهدات اكتسابي و . شوند مي محسوب

 و نهادهـاي مربـوط بـه زنـدگي     هـا  سـازمان كه افـراد نسـبت بـه يكـديگر و نسـبت بـه       
تواند بـا   مي وجود اعتماد بين مردم و نهادهاي دولتي. كند مي دلالت ،شان دارند اجتماعي

قـوي  . را تسـريع كنـد   يا توسـعه پذيري، اقدامات بيني يشپكاهش نااطميناني و افزايش 
كـاري، وجـدان كـاري و    فرهنگي نيز از طريق افزايش درست يها ارزشبودن هنجارها و 

هاي مشـاركت مـدني   شبكه. را تقويت كند يسازمان درونتواند همبستگي  مي ،يدوست نوع
را ارتبـاطي  هاي  اين هنجارها، شبكه .دكن مي نيز هنجارهاي قوي كنش متقابل را تقويت

رفتـاري جامعـه محلـي     كه به كسب حسن شهرت و وفاي به عهد و پذيرش هنجارهـاي 
د و جريـان  كن ـ مـي  ارتباطـات را تسـهيل  هـا،   و همين شبكه كندميتقويت  ،متكي است

  . )135-120: 1391، عطار(د بخشبل قبول بودن افراد بهبود ميقا بارةاطلاعات را در
و  برطـرف كنـد   هـا  سـازمان اطلاعـات را درون   خـلأ توانـد   مي جلب مشاركت جمعي

باعـث افـزايش كارآمـدي     ،با اهداف سـازمان را تقويـت كـرده    گراييميزان هم همچنين
 .سازمان شود

ل، آسـالاري ايـده  در حـالي كـه در درك وبـري از ديـوان     :يريپذ مشاركتظرفيت  -6
و شـهروندان مسـلط    يبوروكراس ـ ةرابط ـ بـارة ين دريمراتبي و از بالا به پـا رويكرد سلسله

شـاركت و قابليـت نهادهـايي چـون     در مطالعات و رويكردهاي جديد بر اهميـت م  ،است
، اجرا و نظـارت  گيري يمتصمعمومي در فرايندهاي  مؤثرسالاري در جلب مشاركت ديوان

آشكار و مشخصي در خلق و ايجاد  يرتأثمشاركت شهروندان از يك منظر  .شود مي يدتأك
و  ريسـالا ديوان ةاجتماعي براي بوروكراسي و گذار از بيگانگي حاكم بر رابطهاي  سرمايه

 بـارة ايجاد تعلق در ميان شـهروندان در  ،بدون چنين مشاركت معناداري. شهروندان دارد
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موجود در راسـتاي تحقـق اهـداف    هاي  آن و محدوديتهاي  سالاري، برنامهاهداف ديوان

ديگر اهميت مشاركت مردمي در نقشـي اسـت    ةسوي. سالاري وجود نخواهد داشتديوان
  . ايفا خواهد كرد يا توسعهداف كه مردم در تحقق و پيشبرد اه

برنده جايزه نوبل اقتصاد در سـال  ( »الينور استروم«تحليل درخشان دانشمند نهادگرا، 

سـو بـر ناكـارايي دو رويكـرد     يكاز  »تـراژدي منـابع عمـومي   «موسوم به  ةاز مسئل )1997

 ـ يبـردار  بهـره گرا در حـل چـالش   دولت و) سازي خصوصي( ليبرالي از منـابع   ازحـد  يشب
 يـد تأكهـا و مـواردي مشـابه آنهـا     هـا و درياچـه  زيرزميني، جنگل يها آبعمومي مانند 

نفعـان  از اين تراژدي را در جلب مشـاركت ذي  رفت برونكند و از سوي ديگر تنها راه  مي
   .)ostrom, 1990, 1992( داند مي معقول يبردار بهرهمحلي براي 

و آدريـان لفـت   ) 1999ه نوبل سال برند(سن  از سوي ديگر دانشمنداني چون آمارتيا
 ،كنند كه علاوه بر ابعاد انساني،گسترش دموكراسي و مشاركت شـهروندي مي يدتأكويچ 

هـاي   ، رفع موانعي چون فسـاد و مخالفـت  يا توسعههاي  مستقيمي بر موفقيت طرح يرتأث
خواهـد   يا توسـعه پايداري دستاوردهاي  يتنهادر اجراي آن و هاي  محلي، كاهش هزينه

 .)1389، لفت ويچ و 1381، سن: ك.ر(. داشت

هـاي   محل توزيع انواع رانت ترين ياصل ،ها بوروكراسي: توانايي حفظ استقلال نهادي -7
عمومي را در اختيـار  هاي  آنها بخش مهمي از منابع و سرمايه. ارزشمند در جامعه هستند

منـافع گروهـي    ينتأمعناي تواند به م مي آنها هاي يريگ جهتو  هارو تصميماز اين. دارند
سـالاري دولتـي   روست كه دولت و ديواناز همين. دجامعه و به زيان گروهي ديگر باش از

. اسـت جـويي از طـرق آشـكار و پنهـان     همواره در معرض انواع و اشكال مختلفي از رانت
سالاري و نهادهاي آن ضمن آنكه بايد به اين تقاضاها و نيازهـاي اجتمـاعي پاسـخ    ديوان

نـد كـه در   حركـت ك  يدر عين حال نبايد در مسـير  ،دد و نسبت به آنها هوشيار باشده
به گروگان هاي بيروني منفعل شده و از آن بدتر جوييابل انواع تقاضاهاي رانتي و نفوذمق

بدل شدن بـه گروگـان يـك گـروه      يتنهادر منفعل شدن و . دگروهي از جامعه بدل شو
محـدودي از بانـدهاي    گـروه بـازيگران اقتصـادي يـا    از  يا دسـته مانند طبقه اجتماعي، (

 ينتأمو عملكرد آن نهاد به جاي  هااي جز اين نخواهد داشت كه تصميمنتيجه ،)مافيايي
نفع عمومي، در راستاي منافع يك گروه اقليت و به ضـرر اكثريـت مخـدوش و منحـرف     
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  . خواهد شد
د از تفـاوت نهادهـاي   و عجم اوغلـو در تفكيـك كليـدي خـو     نهادگراياني چون نورث

و  )1392 عجـم اوغلـو و رابينسـون،    و 1385 ،و ديگـران  رثنو: ك.ر( »محدود«با نهادهاي  »فراگير«

در  ،»غـارتگر «و  »گـرا  توسـعه « يهـا  دولـت در تفكيك مهم خود از تفاوت  )1380(نيز اوانز 

ارتگر، غ ـهاي  نهادهاي محدود و دولت .اند نهادهحقيقت بر اين ويژگي بوروكراسي انگشت 
و ابـزار  انـد   نهادهايي هستند كه به ابزار و گروگان گروه محدودي از يك جامعه بدل شده

و خصـلت فراگيـر خـود را از دسـت     انـد   استخراج و غارت يك گروه محدود قـرار گرفتـه  
توانـايي و قابليـت نهادهـاي بوروكراسـي بـراي       ،ها در ارزيابي كيفيت بوروكراسي. اند داده

تواند به عنوان شاخصـي بـراي ارزيـابي     مي در مقابل نهادهاي بيرونيحفظ استقلال خود 
 .اين نهادها و كيفيت آنها مورد توجه قرار گيرد

حفـظ اسـتقلال و   : و دوسويه با بخش خصوصي و نهادهاي مدني مؤثرظرفيت ارتباط  -8
نقش مهمـي از اثربخشـي    هرچند ،گذار ياستسقابليت حفظ موقعيت فرادستي نهادهاي 

توانـد منجـر بـه     مـي  اجتماعي ةضعف ارتباط با عرص ،و نهادهاي بوروكراتيك دارددولت 
همـه  كـه  واقعيـت آن اسـت   . عمـومي و نيازهـاي آن شـود    ةبيگانگي بوروكراسي از حوز

بلكه حاوي نيازهاي واقعـي و   ،جويانه ندارندو رانت ولدير مغخصلت  ،تقاضاهاي اجتماعي
. اسـت  توسـعه ملـي و رشـد بخـش مولـد      ةزمين بستر و ،انتظاراتي هستند كه تحقق آن

از جملـه   ...وها  در زيرساختگذاري  قوانين جديد مورد نياز، حفظ حقوق مالكيت، سرمايه
پاسخ به اين تقاضـاها،  . ملي ممكن نيست ةتوسع اساساًها اين تقاضاها هستند كه بدون آن

سازد تـا   مي ها را قادرنيازمند وجود ظرفيت و قابليتي در دولت و نهادهاي آن است كه آن
سـازي در  بر اساس آنها دست به تصميم ،سازي كردهو عقلايي يده سازمانرا جذب، ها آن

اجتمـاعي بـه    وبدل شدن تقاضـاهاي اقتصـادي   . مولد بزنندهاي  راستاي تشويق فعاليت
سـالاري  شود كه ديوان مي مولد تنها هنگامي فراهمهاي  سازي در راستاي فعاليتتصميم
هـاي   با بخش خصوصي و نهادهاي مدني، گروگان بخـش  مؤثرداشتن پيوند قوي و ضمن 

 .خاصي از جامعه نشده باشد و داراي استقلال نهادي باشد

نمـايي در  سـازنده ويژگـي متنـاقض    مـؤثر تركيب اين استقلال با داشـتن پيونـدهاي   
: ك.ر( »به جامعهاستقلال وابسته «ساختار نهادي دولت است كه پيتز اوانز از آن به عنوان 



   193 / سالاري كارآمد از منظر نهادگرايي نديوا
 حفـظ . دانـد گـرا مـي  توسـعه  يها دولتويژگي  ينتر مهمكند و آن را  مي ياد )1380ايوانز، 

زمان استقلال در ضمن حفظ پيوندهاي اجتماعي، تعادل ظريفي است كه بسـياري از   هم
 گـرا  توسـعه هـاي   از تحقق آن عاجزند و دليل معدود بودن دولتها  و بوروكراسي ها دولت

شـمال اروپـا و   هـاي   دولـت . جز همين دشواري برقـراري ايـن تعـادل نيسـت     نيز چيزي
هـر يـك در مقـاطعي و     ،جنوب شرقي آسيا در قالب نهادهاي كورپوراتيسـتي هاي  دولت

حـال   ؛موفق به شكل دادن بـه چنـين تعـادلي شـدند     ،ناشي از تركيبي پيچيده از عوامل
تيابي بـه آن تعـادل حسـاس    آنكه بسياري از كشورهاي جهان سوم و كمونيستي در دس ـ

از  پـس الجزايـر  . رو شدندهاتلاف شديد منابع روب اب ،موفق عمل نكردند و به جاي توسعه
 .از اين شكست است يزدن مثال يا نمونه ،انقلاب ضد استعماري عليه فرانسه

اند تا بـا فراتـر رفـتن از    نهادگرايان كوشيده :تمركز بر كيفيت نهادهاي بوروكراتيك -9
، به جاي تمركز بر مفهوم كميـت  )Ostrom, 1990: 4-5( ايدئولوژيكي راست و چپ ةمنازع

 ةتمركز بر كيفيت نهادها به اين معناست كـه انـداز  . دولت، بر كيفيت نهادها تمركز كنند
باشد، بلكه در برخي مواقع اي  مانع يا عامل توسعه تواند ينم ضرورتاًدولت و ميزان تمركز 

مولد بـازيگران و  هاي  بر فعاليت تواند يمتمركززدايي  ،خي موقعيتتمركز و بر ،و موقعيت
بـه عنـوان مثـال در    . دمثبـت يـا منفـي داشـته باش ـ     يرتـأث  ،اي بسترهاي حركت توسعه

كه فاقـد ظرفيـت و اسـتقلال نهـادي قدرتمنـدي در سـطح كشـور هسـتند،         هايي  دولت
 ؛اسـي و حـاكميتي شـود   سي ثباتي يببه معناي گسيختگي بيشتر و  تواند يم ييتمركززدا

 توانـد  يم ـحال آنكه در يك دولت قدرتمند با ظرفيـت حكمرانـي مناسـب، تمركززدايـي     
اجتمـاعي بـراي نهادهـاي     ةبستري براي جلب مشاركت محلي، ايجـاد اعتمـاد و سـرماي   

 و اسـتعدادهاي هـا   و فعـال كـردن ظرفيـت   ها  اجراي برنامههاي  حكمراني، كاهش هزينه
ــد  ــعه باش ــراي توس ــي ب ــي راد، : ك.ر( محل ــان و فرج ــي از  .)1391كاظمي ــمگروه ــر مه  ينت

نفعان محلي ذيهاي  بر اهميت جلب مشاركت ،نهادگرا مانند الينور استروم پردازان يهنظر
  .اند كرده يدتأكاي  توسعههاي  مهم برنامه يها چالشبراي گذر از 

بـه   دهنده لشكبيانگر حجم مجموعه عناصر  »دولت ةانداز« شاخص ،در ادبيات نهادي

از حيـث   توانـد  يم ـ ،باشـد  تـر  بـزرگ هرچه  طبعاًاين حجم و اندازه . ساختار دولتي است
فراينـد توسـعه    ،غيرمولدهاي  عمومي در بخش ةعمومي و صرف بودجهاي  افزايش هزينه
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بر كيفيت عملكـرد   ضرورتاً هر چندضمن آنكه حجم و اندازه زياد دولت . )2(درا مختل كن
و اكبريـان  : ك.ر(نـدارد   يرتأثاي  گر دولت در فرايندهاي توسعهتسهيل نقش دولتي و كاهش

كارهـا   ،تـر  يمحج ـو  تـر  بـزرگ ، اغلب مشاهده شده است كه در يك دولـت  )1392، كاركن
بـالاتر   »مبادلـه هـاي   هزينـه « ،و بنا بر اصطلاح نهادگرايـان  تر يشيفرساكندتر و فرايندها 

نهادهـاي   يهـا  گـزارش نهـادگرا و   اقتصاددانانمهمي از  يها گروهكه  روست ينا از. است
 يدتأكدولت  ةبر كاهش انداز ،خود براي ارتقاي عملكرد دولتيهاي  جهاني در ذيل توصيه

   .)1379بانك جهاني، ( كنند يم

از ديـدگاه نهادگرايـان،    :گرايي انگيزشي به جاي اقتـدارگرايي بوروكراتيـك   تعامل -10
اطاعـت   و مراتـب  سلسـله سـالاري متمركـز بـر    يوانكه در يك نظام د ازحدي يشب يدتأك

شـود،   مـي  زدايي از شهروندان و اجتماعات محلياز دستورات مافوق و قدرت وچرا چون يب
 سازمان آنچهدر واقع به اعتقاد آنها، . دارد ميباز چنين ساختاري را از كارايي و اثربخشي 

بـالا و انگيـزه    ةاني سالم، روحيانس ةساند، وجود رابطر مي را در رسيدن به اهدافش ياري
 ،نهادگرايان. مؤثرندسالاري بسيار نوآوري و كارايي ديوان ةاست كه جملگي آنها در توسع

بـه نحـوي كـه اعضـاي آن      ،انـد  طراحي نهادي يك سازمان داشته ةبه نحو اي يژهوتوجه 
شـوند   لازم براي كار كردن به منظور نيل به هـدف مشـترك برخـوردار    ةسازمان از انگيز

  ).70 :1391گروينوگن و ديگران، (

عـادي   ييهـا  انسـان نظام بوروكراسـي را   كننده يتهدااگر كاركنان و نيروهاي انساني 
تـوان گفـت كـه عوامـل سـازماني نيـز        مـي  ديگر بـدانيم، هاي  مشابه افراد فعال در حوزه

بخش بعـدي   ه دركچنان. يستندبا افراد ديگر متفاوت ن ييجو منفعتاز لحاظ  وجه يچه به
بر مبناي اين . خودخواه است سالاران يواندخواهيم گفت، اين قضيه محور اصلي رويكرد 

است اگـر گمـان كنـيم يـك فـرد در جايگـاه و پسـت اداري، رفتـاري          معني يبرويكرد، 
اما در بيرون از محيط كار، تبديل بـه   ،كند مي رفتار يازخودگذشتگدگرخواهانه دارد و با 

سـالاري حاصـل رفتارهـاي    بخشـي از شكسـت نظـام ديـوان    . شـود  مـي  فردي خودخواه
كار نهـادي بـراي رفـع ايـن شكسـت نيـز تقويـت        راه. خودخواهانه عوامل سازماني است

تقويـت وفـاداري سـازماني بـه     . اسـت بر وفاداري سازماني در ميـان آنه مبتني  يها ارزش
د كن ـ مـي  ن تحميـل انجامد كه عوامل سازماني بر سـازما  مي هايي ينههزشدت به كاهش 

كـه وفـاداري سـازماني     ايـن را دارد نظام بوروكراسي كه قابليـت  . )63و  46: 1392چانگ، (
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  .عوامل خود را تقويت كند، با نظام بوروكراسي متمركز بسيار متفاوت است

ــي از  ــييك ــايويژگ ــام ه ــا نظ ــوان يه ــكري از   دي ــود لش ــدارگرا، وج ــالاري اقت س
خـود   »احزاب سياسـي «در كتاب رابرتو ميشلز . است و گروهي انحصارگر بگيران يمستمر

هـاي   شود كه ساخت و تشكيلات در كشورهايي با نظام سياسي مبتني بر ايـده  مي يادآور
بود كه ضمن گرايش به سوي تمركز و اسـتبداد، بعـد از مـدتي     يا گونهماركسيستي، به 

حيطـه عمـل   احزاب سياسي در يد و اختيار گروهـي معـدود درآمـده، كنتـرل حـزب از      
سـالاري  در يـك ديـوان  . اعضاي آن خارج شده و به يك نظام اليگارشيك بدل شده است

شوند كه ضمن سـلب آزادي   مي ناچيز و حقيري مبدلهاي  اقتدارگرا، عملاً افراد به مهره
  .)703-697: 1366، قوام(واقعي و معنوي كشيده شده است  يها ارزشآنها، خط بطلان بر 
دهد زماني كه دولت تـا ايـن حـد بـه تمركـز و       مي يان، تجربه نشانبه اعتقاد نهادگرا

پرداخته، نتوانسته است به وظايف نظـارتي و حمـايتي كـه در جهـت منـافع       گري يتصد
دولت در چنين حالتي با درگير شدن در كارهايي كه از عهـده  . عمومي است، اقدام نمايد

كـه   مانـد  يبازم ايف اصلي خويش، از پرداختن به وظآيد يبرمديگر جامعه هم هاي  بخش
گذاري، حفظ نظم، حفظ عدالت، هدايت به جـاي  يمش خطهمان وظايف حاكميتي مانند 

ــه معنــاي شكســت نظــام  )474-473: 1390مجيبــي ميكلايــي، (اســت ... تحكّــم و ــن ب  و اي
  .سالاري در انجام وظايفي خواهد بود كه برعهده اين نظام است ديوان

 از نظـام  يا مهـره بـه صـورت   هـا   تمركـز اداري، بـوروكرات  علاوه بر ايـن در شـرايط   
 كه حركت ديناميك حيـاتي آنهـا بـه حركـت مكـانيكي تبـديل       آيند يدرم سالاري ديوان

ماهيت اصلي خود را كـه   ،در اين روند انحصاري كردن قدرت، دستگاه مديريتي. شود مي
عي و اقتصادي جامعـه و  تر روابط اجتما خدمات عمومي براي تنظيم عادلانه ةايجاد و ادار

دهـد و در مرحلـه بعـد بـا      مي از دست ،است) توسعه(اهداف ملي  ينتر مهمدستيابي به 
كه با ايـن   آيد يبرمكارگيري اين قدرت انحصاري در جهت سركوب عوامل و نيروهايي  به

مشـخص اسـت كـه مجموعـه ايـن      . خيزنـد  يبرم ـنظام ناكارآمـد متمركـز بـه مخالفـت     
هـاي   وروكراسي، در جهت جلوگيري از رشد و توسعه در همه جنبهخصوصيات در نظام ب

تمركـز اداري   علاوه بـر ايـن  . عي حركت خواهد كرداقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتما
 ي دولتـي ها سازمانمديران و كاركنان هاي  موجب تراكم و گستردگي وظايف و مسئوليت
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و  هاسـت  يتمسـئول ر وظـايف و  ترين پيامد اين گستردگي، ايجاد ابهام د شود كه مهم مي
 سرگرداني مردم و طـولاني شـدن فرآينـد اداري را بـه دنبـال دارد و ايـن عوامـل خـود        

  .)122: 1393كمالي، (ساز بروز فساد در نظام بوروكراسي شوند  توانند زمينه مي
. عمل همراه بوده اسـت هاي  نظام بوروكراسي اغلب با ابهام در شيوه ازحد يشبتمركز 

كنـد كـه ايـن     مـي  اجتماعي را افزايش داده و انجام امور را طولانيهاي  ، هزينهاين ابهام
دليـل ايـن اتفـاق    . شود مي ي دولتيها سازمان يور بهرهموارد باعث اتلاف منابع و تقليل 

ناخوشايند آن است كه تمركز اداري از طريق تمايل به گسـترش بوروكراسـي و افـزايش    
ز موازي كـاري در سـازمان، باعـث تشـديد ابهـام در      ي مجري و بروها سازمان ازحد يشب

اين ابهام نيز خود با تشـديد تمركزگرايـي بوروكراسـي، موجـب     . شود مي عملهاي  شيوه
نظـام   نبـودن  پاسـخگو كاهش نوآوري، عدم مشاركت، اتلاف نيروي انسـاني و در نتيجـه   

اقتصـادي و   گـردد و مـوانعي را بـر سـر رشـد      مي اوليه مردمهاي  بوروكراسي به خواسته
سـاختارهاي بـه شـدت متمركـز،     . )59: 1389 مشـبكي اصـفهاني،  (آورد  مـي  اجتماعي فراهم

يابي بـــه تهـــاي بوروكراتيـــك و دشـــواري دســـ روش قـــوانين و مقـــررات پيچيـــده،
از جمله عوامل سازماني هستند كه شرايط مساعد را براي فسـاد اداري   ،گيرندگان تصميم

  ). 132: 1379ترنر و هيوم، (نمايند  ايجاد مي

بـا  هـا   نظـام  گونهيناعلاوه بر امكان بالاي بروز فساد در يك نظام بوروكراسي متمركز، 
اطلاعات به معناي ضـعف   نبودن تقارنم. اطلاعات نيز مواجه هستند نبودن تقارنمخطر 
. عقلانـي اسـت  گيـري   ارشد در دسترسي به اطلاعات لازم براي تصميم گيرندگان يمتصم

زيـرا   ،عقلانـي همـراه اسـت   هـاي   متمركز با خطر تضعيف تصـميم يري گ ساختار تصميم
از اطلاعـاتي باشـد كـه در دسـترس      متـأثر تصميمات متمركز ممكـن اسـت بـه شـدت     

اطلاعـات ميـان دولـت و سـاير      نبـودن  تقارنماين . گيرد مي ارشد قرار گيرندگان يمتصم
و (مناسـب نهـادي   توان بـا طراحـي    مي را نيز) بخش خصوصي و نيروهاي محلي(عوامل 

 ـ  يها بنگاهعلاقه  مثلاً. كاهش داد) تمركززداييهاي  اجراي طرح اطلاعـات   ةژاپني بـه ارائ
 ةاغلـب بـه سـنت رابط ـ    - كاهـد  مـي  اطلاعـات  نبـودن  تقارنمكه از  - ضروري به دولت

اين سنت فقـط هنگـامي كـاملاً    . مربوط است وكار كسبهاي  صميمانه حكومت با انجمن
مورد تشويق دولت  - يرسان اطلاعبه عنوان مركز  - صنعتيهاي  انجمنيابد كه  مي تحقق

نقـش داشـته    هـا  گـذاري  ياسـت سقرار گيرند و دولت به آنها اجازه دهد تا حد ممكن در 
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در ) و گـاهي خصوصـي  (دولتي  يها شركتو ها  بين وزارتخانه »قراردادهاي برنامه«. باشند

توان  مي در برخي صنايع در كره جنوبي رادهي منظم فرانسه و وضع قوانين براي گزارش
اطلاعات با توسل بـه طراحـي آگاهانـه نهـادي دانسـت       نبودن تقارنماز مصاديق كاهش 

  ).64-63: 1392، چانگ(

 ـ. نظام بوروكراسي متمركز، نظـامي ناكارآمـد اسـت    در مجموع بوروكراسـي در   ةتجرب
كارآمـدي ايـن نظـام كـه     شوروي و بسياري از كشورهاي بلوك شرق نيز نشان داد كـه نا 

تواند تبعات اقتصادي، سياسي و حتـي   تا چه حد مي ،از تمركزگرايي شديد آن بود برخاسته
هـاي اصـلاحي    به همين دليل بود كه در بسياري از اين كشورها، پروژه. امنيتي داشته باشد

ايـن  امـا در اغلـب   . و به مرحله اجرا درآمـد  شد براي تمركززدايي نظام بوروكراسي طراحي
در مجارستان با وجـود كامـل بـودن    . دتمركززدايي با شكست مواجه شهاي  كشورها، پروژه

رغم تصويب فوري آن در پارلمـان در  و علي ززدايي و دقت بالاي علمي اين طرحپروژه تمرك
در لهسـتان، تغييـر   . ، مشكلات واقعي تنها در زمان اجراي پروژه مشـخص شـد  1990سال 

ايي بـه  اصلاح بوروكراسي با هدف تمركززد ه دلايلي ديگر، پروژهو ب 1993حكومت در سال 
به برخي دلايل، پروژه تمركززدايي از هدف خود منحرف شـد   در اسلواكي. شكست انجاميد

   .)Davey, 2002: 35(و نظام بوروكراسي به سنت تمركزگرايي بازگشت 
ري را از منظـر  سـالا كيفيت و كارآمدي نظام ديوانهاي  شاخص نيتر مهمجدول زير، 

دهـد كـه    مـي  ايـن جـدول نشـان   . دهـد  مي نشان يالملل نيبو مراكز اقتصادي  ها سازمان
ي كارآمـدي و كيفيـت   هـا  شـاخص  بارةمتفاوتي در هايهو مراكز مختلف، نظري ها سازمان

  . سالاري دارندنظام ديوان
  سالاريكيفيت و كارآمدي نظام ديوان - 1جدول 

  IMDمدرسه بازرگاني   مجمع جهاني اقتصاد  انيبانك جه  بانك مركزي اروپا  

  مؤلفه

كارآمدي بخش 
نظام  - عمومي

  اجرايي
  2حكومت ييكارا  شاخص نهادهاي عمومي  1اثربخشي حكومت

دسترسي 

  ها دادهبه 

ECB Working 

Paper, 2003: 

Public sector 

Worldwide 

Governance 

Research 

Part of Growth 

Competitiveness 

Index in Global 

World 

Competitiveness 

Yearbook (WCY) 

                                                 
1. Government Effectiveness  

2. Government Efficiency  
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efficiency: an 

international 

comparison 

(Afonso et al.)  

Indicators 

Dataset 

www.worldba

nk.org/wbi/go

vernance  

Competitiveness 

Report (GCR) 

www.weforum.or

g  

http://www02.imd.

ch/wcc/  

  ها شاخص

فساد، تشريفات 
زائد، كيفيت نظام 

قضايي، حجم بخش 
  غيررسمي اقتصاد

 شاخص 31

  متفاوت

هاي مربوط  زيرشاخص
به قراردادها و قانون 

استقلال قضايي، (
هاي  حمايت از دارايي
مالي، جرايم 

 و افتهي سازمان
دولت در  يطرف يب

  ؛)خدمات ةارائ
هاي فساد  زيرشاخص

اضافي و  يرداختهاپ(
غيرقانوني مرتبط با 
مجوزهاي صادراتي و 
وارداتي، مجوزهاي 

، كنترل وكار كسب
هاي  مبادلات، ارزيابي

مالياتي، حمايت پليس 
 ةاز شهروندان، سرماي

اجتماعي، درخواست 
دسترسي به  و وام

  )امكانات عمومي

ماليه عمومي، 
مالي،  يها استيس

چارچوب نهادي، 
 ةوزدر ح يگذارمقررات

، وكار كسب
 يگذار استيس

فرهنگي  - اجتماعي
، موانع )زيرشاخص 77(

، وكارها كسباداري 
رشوه و فساد، استقلال 

خدمات  ةدر ارائ
 توزيع درآمد ،عمومي

توزيع ثروت بر اساس و
  .جنسيت

 يدار جانب

  از يك ايده

از حكومت  يدار جانب
  تا حد ممكن كوچك

-  

تجارت آزاد، حمايت 
ري، قوي از مالكيت فك

آزادسازي بازار مالي، 
عدم دخالت حكومت، 

به شكست  يتوجه يب
  بازار

به طور ضمني 
به : است دارانه جانب

به جز در  عنوان مثال
زمينه بسترسازي براي 

، ها شركتميان  رقابت
دخالت دولت در 

بايد به  وكارها كسب
  شدت حداقلي باشد؛
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 يها گروهحمايت از 

اجتماعي با كاهش 
شكاف درآمدي و 

  .قويت طبقه متوسطت

هاي  ضعف

  شاخص

تنها با تعداد اندكي 
هاي  از شاخص

عموماً پراكنده، 
كيفيت بوروكراسي 

. شود سنجش مي
ناقص بودن 

هاي مربوط  شاخص
  ييكارابه سنجش 

بررسي با 
هاي بسيار  شاخص
تمركز بر مزياد و 

يك شاخص 
؛ همه تر مهم

كشورها را 
با اين  توان ينم

  .سنجيدها  شاخص

به  ازحد شيبتوجه 
معيارهاي مدنظر 

  چندمليتي يها شركت

به  ازحد شيبتوجه 
معيارهاي مدنظر 

  چندمليتي؛ يها شركت
 دارانه جانبهاي  انديشه

مدرسه  لانيالتحص فارغ
MD  

آيا اين 

ها،  شاخص

كيفيت و 

كارايي 

بوروكراسي 

را به خوبي 

ارزيابي 

  كنند؟ مي

  خير
اما نه  ،تا حدي

  چندان زياد

ستند ها نتوان شاخص
عملكرد بوروكراسي را 

  .سنجش كنند

تنها بخش كوچكي از 
زيرشاخص، به  77اين 

  .ارتباط دارد كارآمدي

  )Van DeWalle, 2005: 21-22: منبع(
  

و تا حدي دلايـل  (ي كارآمدي ها شاخصبارة همچنان كه جدول بالا نشان داد، هم در
كـز  او مر هـا  سـازمان يـن  اجماع نظر كلي وجود ندارد و هـم هـيچ كـدام از ا   ) ناكارآمدي

. سالاري را مورد بررسـي و سـنجش دقيـق قـرار دهنـد     كارآمدي نظام ديواناند  نتوانسته
سـالاري  ناكارآمدي نظام ديـوان  /كارآمدياند  توانسته ها شاخصحتي اگر بپذيريم كه اين 

جـامع  تصويري به نسبت  ةرا تا حدي ارزيابي كنند، باز هم آنها تا حد زيادي ناتوان از ارائ
  . از دلايل بروز اين ناكارآمدي هستند
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  گيري  نتيجه

 سـالاري بـا هـدف افـزايش كارآمـدي آن، اينكـه محـيط       بدون اصـلاح نظـام ديـوان   
سالاري بتواند بسترهاي لازم براي توسعه و امنيت اقتصـادي  گذاري و نظام ديوان سياست

آوري ايجاد كند، اگر ر جهت نولازم براي فعالان اقتصادي د ةرا فراهم كند و بتوانند انگيز
اقتصـادي در   ةبراي شـتاب دادن بـه توسـع   . اما بسيار دشوار است است، ناممكن گوييمن

سالاري اين كشـورها بايـد در   يافته، نظام ديوانرهاي در حال توسعه يا كمتر توسعهكشو
افـزايش  . )Rauch & Evans, 2000: 65(معـرض اصـلاحات قـرار گيـرد تـا كارآمـد شـود        

. گـردد  مـي  هاي اقتصـادي صنايع و فعاليت ةآمدي بوروكراسي باعث گسترش و توسعكار
و هــا  معــاملاتي و عــدم قطعيــتهــاي  زمــاني كــه بوروكراســي ناكارآمــد باشــد، هزينــه 

و رشد اقتصـادي بـه شـدت كـاهش      يابدميكارها افزايش ودر محيط كسبها  نااطميناني
  .يافتخواهد 

ي مـدرن نشـان داده اسـت كـه حركـت نـاموزون و       سـالار تجربه استقرار نظام ديوان
مدرن بـه سـمت قـوانين مكتـوب، بـا تخصصـي شـدن         ها و رسوم غيردرازمدت از سنت

 بــراي اصــلاح نظــام. ســالاري مــرتبط اســتديــوان روزافــزونروزافــزون و تقســيم كــار 
استه از الگوي وبـري  كه برخ(ي شدن و تقسيم كار دقيق سالاري نيز همين تخصص ديوان
 گــذاري بــراينهادگرايــان در سياســت بــا ايــن حــال. وده اســتمــورد توجــه بــ )اســت
 ،دولتي در پي چينش ساختارهاي حقوقي و اقتصادي خاصـي نيسـتند  هاي  سالاري ديوان

به شكلي اصـلاح يـا تعـديل گردنـد كـه موانـع توسـعه         دباي مي نهادهاكه بلكه معتقدند 
  . مهيا شودبرطرف شده و شرايط بهينه نظام اقتصادي و سياسي 

  :كنندميسه رهيافت اساسي استفاده  ، ازبراي رسيدن به اين مهم، نهادگرايان
 تكميل نهادهاي موجود .1
 سالاري نوآوري براي ايجاد نهادهاي كارآمد در نظام ديوان .2
ها در جوامع مختلف از طريق گسـترش جريـان    سالاريايجاد ارتباط ميان ديوان .3

 .)132: 1393و ميرفردي، رمضاني باصري (تجارت و اطلاعات 
آمـد در كشـورهاي در   ناكارهـاي   سـالاري از منظر نهادگرايان در تحليل مسائل ديوان

سـالاري  ويژه در حوزه اقتصادي، بايد به ساختارهاي انگيزشي نظام ديـوان حال توسعه، به
اين ساختار انگيزشي به شكلي تنظيم شده است كه باعث شده تـا مـديران   . توجه داشت
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ند تـا توليـد   هسـت  هايي را تشويق كنند كه مشوق توزيع درآمدشورها اكثراً فرصتاين ك

 هــاي تــوزيعي و يــا بــازتوزيعي هســتند تــادهنــده فعاليــتبيشــتر درآمــدها و گســترش
ي دولتي كشورهاي در حال توسعه بيش از آنكه ها سازمان همچنين. هاي توليدي فعاليت

هـا باشـند،   و بيش از آنكه خالق فرصت ستندانحصار ه ةدهندتوسعه ،مشوق رقابت باشند
ايـن  . )133: 1393رمضـاني باصـري و ميرفـردي،    (كننـد   مي موجود را نيز محدودهاي  فرصت

اي از فرادستان سالاري، از نظر افزايش سود دستهساختارهاي انگيزشي درون نظام ديوان
جام كاركرد اصلي نظـام  اما در وجه ان ،مد هستنداسالاري، بسيار كارديوان مسلط بر نظام

  .مد هستنداهيل توسعه ملي، بسيار ناكارسالاري در تسديوان
سـالاري در جهـت   مشترك هـر سـه رهيافـت بـالا بـراي اصـلاح نظـام ديـوان         ةنكت

 ،سـالاري مدسازي آن در كشورهاي در حال توسعه اين است كه اصلاح نظـام ديـوان  اكار
در رهيافـت تكميـل نهادهـاي    چـه  . اسـت بر و همراه با حدي از آزمون و خطامري زمان

انه مورد تعديل و شناس سالاري، با نگاهي آسيبموجود كه نهادهاي موجود در نظام ديوان
رهيافت نوآوري براي ايجاد نهادهاي كارآمـد كـه نهادهـاي    گيرند، چه در  مي اصلاح قرار

در رهيافـت   شوند و چه ديگر كشورها و دانش بومي خلق مي ةجديدي با استفاده از تجرب
ها كه با افزايش سطح همكاري و تعامـل و بازخوردهـاي    سالاريگيري ميان ديوان ارتباط

سالاري با تحولات پذيري بيشتر نظام ديوانآن، فرآيند اصلاحي با هدف انطباقحاصل از 
سـالاري امـري بـه    ، اصلاح نظـام ديـوان  ها شود، در هر سه اين رهيافت محيطي انجام مي

  .و خطاهاي بسيار استها  بر و با كشاكشزمان غايت دشوار،
سالاري، اگر ايـن عبـارت گـدز    اصلاح نظام ديوانهاي  رغم دشواريبا اين حال و علي

 ,Geddes( »مد بستگي دارداسالاري كاربه وجود نظام ديوانها  دولتهاي  همه توانايي«كه 

مدسازي آن، راهبـرد اصـلي   ارسالاري با هدف كارا بپذيريم، اصلاح نظام ديوان) 14 :1996
 ملـي و رونـق اقتصـادي تـدوين     ةبراي هر طرح اصلاحي است كه بـراي پيشـبرد توسـع   

اصلاحي اغلب با هدف بهبود وضعيت و كيفيت حكمرانـي و عملكـرد    ةاين برنام .شود مي
هـاي   شـاخص به اين معنـا  . گيردشده در بالا صورت مييادهاي  شاخصسالاري در ديوان

سـالاري و  ي وضـعيت موجـود ديـوان   شناس ـ معياري براي ارزيابي و آسيبمورد بحث هم 
اصـلاح نهـادي بـه    هـاي   براي طراحي و اجـراي برنامـه  اي  كيفيت نهادي آن و هم زمينه

   .مرتبط خواهد بودهاي  شاخص يمنظور ارتقا
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  نوشتپي

جمعيتـي   به معناي مجموعه نهادهاي سياسي است كه در يك قلمرو معين بر stateدولت يا . 1
بدين معنا، حكومت و قـواي سـه گانـه،    . )1384وبر، : ك.ر( استمشخص داراي حق حاكميت 

  .همين معنا از دولت مدنظر است در اين نوشتار نيز. ز دولت هستندهايي ابخش
هـاي دولـت بـه توليـد ناخـالص      دولت، نسبت هزينـه  ةترين معيار براي سنجش اندازاصلي. 2

  .داخلي است
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  منابع 

مجلـه  ، »ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت ةبررسي رابط«) 1392(يان، رضا و محمدرضا كاركن اكبر

  .107-79 ص، ص، بهار1، شماره 13دوره  ،پژوهشنامه اقتصادي
عبـاس زنـدباف و عبـاس     ةتوسعه يا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتي، ترجم) 1380(ايوانز، پيتر 

 .مخبر، تهران، طرح نو
 ،و همكـاران  ترجمـه حميدرضـا بـرادران شـركا    ، دولت در جهان در حال تحول) 1379(ي بانك جهان

  .هاي بازرگانيسسه مطالعات و پژوهشؤ، متهران
، »اي بـراي توسـعه آسـياي شـرقي    پايـه ) NIE(اقتصاد نهادگرايي جديد «) 1391(آرش بيداالله خاني، 

 .135-108 ، صص31توسعه، شماره راهبرد 
 .خانمان؛ نوسازي و آگاهي، ترجمه محمد ساوجي، تهران، ني ذهن بي) 1381( نو ديگرا پيتر، برگر

 هــاي مفقــود، قابليــت نهــادي، اصــلاحات در حــوزه  حلقــه«) 1383(ون جلــدر پــيچ، جــان و لينــدا 

اقتصـاد سياسـي   (دولت و تحول جهاني  :در، »گذاري و رشد در خاورميانه و شمال افريقا سياست

  .كوير زاده، تهران،ترجمه عباس حاتمي ،كيميان و زيبا مشاورحسن ح ،)گذار در خاورميانه
داري مديريت و توسعه، چگونه دولت كارآمد داشته باشيم، حكومت) 1379(ترنر، مارك و ديويد هيوم 

   .ترجمه عباس منوريان، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي
 ـ«) 1379(خاني، عليرضـا    -، مجلـه اطلاعـات سياسـي   »آنملي تـازه در بـاب بوروكراسـي و فقـدان     أت

 .135-126 ، صص162-161 اقتصادي، شماره
، فصـلنامه راهبـرد، سـال    »بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و فسـاد اداري «) 1388(خلف خاني، مهدي 

 .55-39، صص 53هجدهم، شماره 
 ـ»تبيين نهادگرايي و گرايش آن بـه توسـعه  «) 1393(رمضاني باصري، عباس و اصغر ميرفردي  ه ، مجل

   .138-121 ، صص4و  3 مارهاقتصادي، ش
چند مقاله در زمينه موانـع نهـادي    :در، »فراسوي بحران، راهبرد توسعه در آسيا«) 1381(سن، آمارتيا 

هـاي مجلـس شـوراي    مركـز پـژوهش   ترجمه زهرا كريمي، تهـران،  زاده آروق،بيكصفر  توسعه،
 .اسلامي
 .دستان وحيد محمودي، تهران، مهتوسعه به مثابه آزادي، ترج) 1381( ---------

مركـز اسـناد انقـلاب     دار و انقلاب اسـلامي، تهـران،  دولت تحصيل ةنظري) 1379(شكاري، عبدالقيوم 
 .اسلامي

هـاي قـدرت،    خورند، سرچشمه چرا كشورها شكست مي) 1392(عجم اوغلو، دارون و جيمز رابينسون 
 . دنياي اقتصاد پور، تهران،ا فرهاديفقر و غناي كشورها، ترجمه پويا جبل عاملي و محمدرض

، )بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در ايـران (بنيادهاي نظري سرمايه اجتماعي ) 1391(عطار، سعيد 
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 .دانشگاه يزد يزد،
 ، صص4، مجله سياست خارجي، سال اول، شماره »بوروكراسي در دموكراسي«) 1366(قوام، عبدالعلي 

695-704.  
دگرايي به عنوان الگويي براي تحليل سياسي، دوفصلنامه پژوهش سياست نها) 1392(كاظمي، حجت 

 .27-1نظري، دوره جديد، شماره سيزدهم، صص 
 اي از منظر رويكرد نهادي، تهران، توسعه محلي و منطقه )1391(راد  فرجي غلامرضا و خدر كاظميان، 

 .جهاد دانشگاهي
  .كوير باس حاتمي، تهران،اقتصاد سياسي تطبيقي، ترجمه ع) 1389(كلارك، باري 

هـاي  ، فصـلنامه سياسـت  »زدايي در تحقق سـلامت اداري بررسي نقش تمركز«) 1393(يحيي  كمالي،

 .132-111 ، صص5، شماره 2دوره  راهبردي و كلان،
اصـلان قودجـاني، تهـران،     ةاي بر اقتصـاد نهـادگرا، ترجم ـ  مقدمه) 1391( و ديگران گروينوگن، جان

  .هاركز پژوهشمجلس شوراي اسلامي، م
 .ني شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، جامعه) 1374( گيدنز، آنتوني

گرا، پيرامون اهميـت سياسـت در توسـعه، ترجمـه جـواد      هاي توسعهدولت) 1385(لفت ويچ، آدريان 
 . مرنديز افشاركهن، مشهد،

 طرح نو ليان، تهران،قدموكراسي و توسعه، ترجمه افشين خاكبار و احد علي) 1389( ------------
سـال   ريـزي و بودجـه،  ، فصـلنامه برنامـه  »تغيير نهـادي «) 1390(متوسلي، محمود و علي نيكونسبتي 

 .68-51، پائيز، صص 3شانزدهم، شماره 
ريـزي  ، مديريت و برنامه»عوامل بازدارنده تحول نظام اداري در ايران«) 1390(مجيبي ميكلايي، تورج 

  .ها و مديريت رشد و توسعههمايش سياستتوسعه، جلد پنجم، مقالات 
، ماهنامـه  »سازي و عدم تمركزبهبود نظام اداري؛ به سمت خصوصي«) 1389(مشبكي اصفهاني، اصغر 

  .216تدبير، شماره 
 ـ «) 1390(متوسلي  مشهدي احمد، محمود و محمود هـاي   در انديشـه  مليأاقتصاد نهادگراي اصـيل، ت

، بهار، صص 1ريزي و بودجه، سال شانزدهم، شماره نامه برنامه، فصل»ادلاتي اوبكامنز و رويكرد م

3-25.  
 ماره، فصلنامه مديريت دولتـي، ش ـ »نگرش راهبردي در نظام اداري توسعه«) 1378(ميرسپاسي، ناصر 

  .10-1 ، صص22
 ريزي و بودجـه، ، فصلنامه برنامه»حكمراني و توسعه، گذشته، حال و آينده«) 1390(نيكونسبتي، علي 

  .154-129، زمستان، صص 4شانزدهم، شماره سال 
 نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي، ترجمه محمدرضا معيني، تهران،) 1377(نورث، داگلاس 
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چارچوب مفهومي براي تفسير تاريخ مكتوب بشري، ترجمـه جعفـر   ) 1385( و ديگران داگلاس نورث،
 ، صـص سال اول، شماره سوم، زمسـتان ، اقتصاد سياسي تحول همه جانبه خيرخواهان، فصلنامه

92-151. 
 .سمت ، تهران،و ديگران اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهري) 1384(وبر، ماكس 
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